
  

  
  
  
  

  ∗∗∗∗نوازي در فرهنگ مردم فهليان هاي مهمان جلوه

  1شكراله طباطبايي

ساز اسلام مهمان از شأن و مقام والايي برخوردارست، اكـرام و              هاي مكتب فرهنگ    در آموزه 
 در ايـن  3هـاي ايمـان بـه خـدا و روز واپـسين اسـت،                و نشانه  2نواخت مهمان از مكارم اخلاق    

اي كه    اي محمل ورود فرشتگان عرش الهي است كه مهمان به آن وارد شود و خانه                مكتب، خانه 
  4.مهماني به خود نبيند نكوهش شده است

.         علاوه بـر اكـرام و احتـرام مهمـان، نـسبت بـه اطعـام او نيـز سـفارش بـسيار شـده اسـت             
تـر از سـرعت    د، سـريع شو  اي كه در آن اطعام مي       خير و بركت به خانه    : فرمايند   مي �پيامبر اكرم 

  )3273: 7الحكمه، ج ميزان. (رسد فرورفتن تيغ در كوهان شتر، مي

                                                      
  . شده استتنظيمرخ   توسط الهه شايستهگزارشاين  ∗
 اهل فهليان نورآبـاد ممـسني در اسـتان فـارس و از فرهنگيـاران ديرينـه واحـد         و) مسيشري  جه( 1312  سال وي متولد . 1

يرازي آشنا شـد و از     پس از شنيدن برنامه راديويي فرهنگ مردم با مرحوم انجوي ش           1345باشد كه در سال       فرهنگ مردم مي  
بـدين  . رهنگ مـردم فهليـان همـت گمـارد     بود به گردآوري ف»كشاورزي«كوشي فراوان كه متأثر از پيشه او  آن پس با سخت  

 حاصـل زحمـات شـكراله    ،هاي موجود مربوط به فهليـان در گنجينـه واحـد فرهنـگ مـردم      ترتيب بخش اعظمي از گزارش    
 .طباطبايي است

 )3272: 7 جالحكمه، ميزان. (قراء الضَّيفِو إ... المكارمِ عشرَه فإنِ استطَعَت أَن تكونَ فيك فَلتَكُن: �الامام الصادق. 2

  )همان(من كانَ يؤمِنُ باالله و اليوم الآخرِِ فَليكرمِ ضيَفهَ : �رسول االله. 3
 )همان. (كلُّ بيتٍ لايدخلُُ فيه الضيف لا تدَخُلهُ الملائكه: �رسول االله. 4
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ها و آداب     هاي ديني با زندگي مادي و معنوي ايرانيان را در آيين            تلفيق و عجين شدن آموزه    
احترام و اكـرام مهمـان در       . توان مشاهده كرد    و سنن مردمان اين سرزمين به وفور و وضوح مي         

هاي متنـوع     نوشتار حاضر به معرفي جلوه    .  آن جمله است    متعدد و متنوع ايراني از    آداب و سنن    
  .نوازي در فرهنگ مردم فهليان نورآباد ممسني اختصاص دارد مهمان

رد پاي مهماني و نواخت مهمان در فرهنگ مـردم فهليـان مؤيـد آن اسـت كـه ايـن سـنت                       
مهمان، نمـاد بركـت و افزونـي       . ر دارد پسنديده جايگاه ويژه و مهمي در زندگي مردمان اين ديا         

مردمان فهليان، مردماني هستند كـه از بخـل پرهيـز           . نوازي نشانه سخاوت است     نعمت و مهمان  
هـا در آداب،      بازتاب اين نمادهـا و نـشانه      . داشته و به اعتدال و سخاوت پذيراي حبيب خدايند        

هنگ مردم فهليان از اين سـنت       سنن و ادبيات شفاهي مردم فهليان نشان از تأثيرپذيري عميق فر          
  . و رسم پسنديده دارد

  اكرام مهمان در فرهنگ مردم فهليان

دانند، از اين رو با اشتياق و شـادماني وافـر حـضور               مردم فهليان مهمان را هديه خداوند مي      
نهند و هيچگاه بـا ورود او حتـي آن هنگـام كـه ناخوانـده وارد                مهمان را در منزل خود ارج مي      

حتـي  . كننـد   كشند بلكه زن و مرد خانه با احترام از مهمان پذيرايي مـي              رو در هم نمي   شود اب   مي
اگر مهمان زماني به منزل ميزبان وارد شـود كـه مـرد خانـه حـضور نداشـته باشـد، همـسرش                       

كند تا در اسرع وقت خود را به منزل و نزد مهمـان برسـاند و اگـر مـرد                      بلافاصله او را خبر مي    
. كننـد   از هم اعضاي خانواده به بهترين شيوه از مهمـان خـود پـذيرايي مـي               خانه در سفر باشد ب    

خوانـد و     بدين ترتيب كه خانم خانه يكي دو نفر از مردان اقوام خود را بلافاصله به منزل فرامي                
نشاند تا هم از وي به شايستگي پذيرايي شـود و هـم مهمـان احـساس غربـت و          نزد مهمان مي  

  . زحمت نداشته باشد
رود، بدين ترتيـب شخـصي كـه در           نوازي از خصايل نيك مردمان فهليان به شمار مي         مهمان



 209 � نوازي در فرهنگ مردم فهليان هاي مهمان جلوه

 

  .گردد اش هميشه بر روي مهمان باز باشد به شخصي با خرج و مهمان دوست شهره مي خانه
مردم فهليان بر اين باورند كـه خداونـد بـيش از آنكـه مهمـان برسـد خـرج و روزيـش را                        

شـود بلكـه      شود به هيچ وجه از درآمد آن خانواده كم نمي         فرستد و آنچه براي مهمان هزينه         مي
تأكيد بر اين باور تا بدانجاسـت  . اي كه پيوسته مهمان دارد، روزافزون است روزي و درآمد خانه  

  .دانند اي را كه مهمان به آن وارد نشود مورد غضب خداوند مي كه خانه
ل ساخت سـاختماني اسـت كـارگري      استاد بناّيي كه در حا    «: زنند  در اين باره چنين مثال مي     

دهد بـه     دهد و استاد هر چه كارگر به دستش مي          در كنار خود دارد كه مصالح را به دست او مي          
برد تا ساختمان تكميل شود اما اگر استاد، مصالح را از كـارگر بگيـرد و در دسـت نگـه                       كار مي 

ن نيز همچون مصالح است خرج مهما. شود دارد و به كار نبرد هيچ گاه آن ساختمان تكميل نمي         
هر آنچـه بـراي     ) سرپرست خانواده (اي    يابد، استاد هر خانه     كه تا صرف مهمان نشود تداوم نمي      

مهمان خرج كند خداوند به واسطه ملائكه خود و از راه غيب براي اهل آن خانه روزي و آبـرو          
تر مصالح را     نا سريع هر چه قدر استاد ب    . بخشد  كند و شيوه معشيت ايشان را بهبود مي         عنايت مي 

تر به كار برد بر كارگر هم واجب است بر سرعت عمل خود بيفزايـد، از ايـن رو              بگيرد و سريع  
اي كه پيوسته به توفيق ميزباني نائل شود و مـداوم مهمـان را اكـرام و اطعـام               سرپرست هر خانه  

  ».اش نيز پيوسته و مداوم خواهد بود كند روزي
اي وجـود     ا بدانجاست كه اگر بين دو نفر كدورت يا حتي دشمني          اكرام و احترام به مهمان ت     

داشته باشد يا يكي به ديگري مبلغي پول بدهكار باشد و به منزل وي به مهمـاني بـرود ميزبـان                     
فارغ از يادآوري خاطره آن كدورت و ناراحتي يا ميزان طلب خود به نحو احسن بـه او احتـرام          

ا زماني كه شخـصي بـه عنـوان مهمـان در منـزل شـخص                همچنين ت . كند  گذارده و پذيرايي مي   
ديگري باشد حرمت او نه فقط بر همه اهـل خانـه بلكـه بـر ديگرانـي كـه بـه آن سـراي وارد                          

شوند نيز واجب است از اين رو اگر كسي با ديگري كدورت و خصومتي داشته باشـد و بـه               مي
ت را ببيند و بخواهد از      منزل دوست يا همسايه يا فاميل خود وارد شود و شخص مورد خصوم            
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سر نزاع و دعوا با او برخورد كند صاحب خانه به پشتيباني از مهمان خود حاضر است از جـان                 
هـا و     اي كـه دلخـوري      خانـه   صـاحب . خود هم بگذرد چرا كه حرمت مهمان نبايد شكسته شود         

د را در بـين  ها از مهمان را مورد توجه قرار دهد و به نزاع بـا او بپـردازد، جايگـاه خـو              كدروت
  .شود ناميده مي» غربتي«چنين شخصي در ميان مردم . دهد اهالي آن ديار از دست مي

شود بلكه اگر غريبي هـم بـه ايـن ديـار           اكرام مهمان فقط به آشنايان و نزديكان محدود نمي        
  . گردد مند مي نوازي مردمان آن بهره وارد شود از مهمان

  انواع مهماني

ك خانوادگي براساس اينكه زمـان آن از سـوي صـاحب خانـه              مهماني يا همان جشن كوچ    
هـاي سـرزده و بـدون         هاي دعـوتي و مهمـاني       مهماني: تعيين شده يا نشده باشد دو گونه است       

هاي بدون دعـوت   هاي كاري مهماني گرچه امروزه با توجه به وضعيت زندگي و مشغله       . دعوت
  .جلوه بيشتري داشته استها  اند اما درگذشته اين نوع مهماني از رونق افتاده

  .اي نه چندان دور اشاره شده است در اين نوشتار بر آداب و سنن مردم فهليان در گذشته

  هاي دعوتي مهماني) الف

هايي كـه ميزبـان، زمـان آن را از قبـل تعيـين و بـه اطـلاع مـدعوين                       در ديار فهليان مهماني   
همچنـين زائرانـي كـه از       . شـد   ميرساند منوط به مجالسي چون اعياد، عروسي و سوگواري            مي

گشتند پـس از بازگـشت، روز معينـي را بـه اطـلاع همـسايگان، دوسـتان و                     سفر زيارتي بازمي  
  . رساندند تا به بهانه وليمه سفر، ساعاتي را با هم سپري كنند آشنايان مي

ر از سوي ديگر گاه در ميان مردمان فهليان افرادي بودند كه به علت تحصيل، اشتغال بـه كـا                 
بردند، هنگـام بازگـشت، از طـرف          در شهرهاي دور به سر مي     ) سربازي(يا خدمت نظام وظيفه     
گاهي نيز دو همكار يكديگر را به منـزل خـود           . شد  هايي ترتيب داده مي     دوستان و اقوام مهماني   

كردند   دو كشاورزي كه در يك زمين زراعي با مشاركت هم كشاورزي مي            كردند مثلاً   دعوت مي 
  .كردند ا به خانه و كاشانه خود دعوت و پذيرايي مييكديگر ر
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  هاي بدون دعوت مهماني) ب

بدين ترتيب هر كس هر زماني كه تمايـل         . ها بدون دعوت قبلي بود      در فهليان اغلب مهماني   
رفت و ميزبان نيز در تكـريم مهمـان خـود از هـيچ            داشت به منزل همسايه يا خويشان خود مي       

 دعوت كرده بـود يـا     او تفاوت چنداني نداشت كه مهمان را خود،      كرد، براي   كوششي دريغ نمي  
ها، اغلب، تمايـل مهمـان، زمـان و مكـان             در اين مهماني  . وي ناخوانده به منزلش وارد شده بود      

كرد و براي ميزبان همين تمايل، نمايانگر علاقه و ارتباط صميمي مهمان              مهماني را مشخص مي   
  .نسبت به وي بود
 همين بس كه خانه او مأمن و مسكني است كـه محـل نـزول رحمـت الهـي      دار براي مهمان 

است و مهمان كه نزد او حبيب خداست سبب نزول اين رحمت واسـعه اسـت و چنانچـه ايـن      
شد به مثابه باراني بود كـه بـارش آن، طـراوت، تـازگي و                 رحمت بدون خبر بر ميزبان نازل مي      

 مهماني شكر زايدالوصف ميزبان فهلياني را به همـراه          چنين  .برد  شادابي را به منزل او ارمغان مي      
دانـست كـه بـه هـركس كـه بخواهـد عطـا         حساب خداوند مي داشت چرا كه آن را از فضل بي       

  .ديد شاكر خداوند بود كه خود را از آن گروه مي) ميزبان(دار  كند و مهمان مي

  اطعام مهمان

 متمدن، خـوردن و آشـاميدن بخـشي از        هاي ابتدايي يا    ها، در جامعه    ها و آيين    در همه جشن  
  )93-94: 1387الاميني،  روح. (دهد هاي جمع را تشكيل مي ها و سرگرمي مشغوليت

هـاي بـزرگ    تر از ابعاد جشن ها نيز به عنوان يك جشن خانوادگي، در بعدي كوچك     مهماني
 بـه بهتـرين   تلاش ميزبان آن است كه از مهمان خـود  . ديني و ملي، از اين قاعده مستثني نيستند       

 گرچه اكرام مهمان تنهـا منـوط بـه اطعـام او نيـست و خلـق              شيوه پذيرايي و وي را اكرام كند،      
خوش و حسن معاشرت ميزبان اندك پذيرايي را، كه البته فراخور وسع اوست نه كوتـاهيش در           

ت لـذ ) ميزبان و مهمان(كند كه هر دو طرف        پذيرايي، چنان در نظر مهمان خوشايند و گوارا مي        
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اطعـام مهمـان در     . اين صميميت و ارتباط دوستانه را در اذهان خود به يادگار خواهنـد داشـت              
متفاوت است، اين تفاوت در    ) دعوتي يا بدون دعوت   (ميان مردم فهليان با توجه به نوع مهماني         

  .گذشته چشمگيرتر بوده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي دعوتي شيوه اطعام در مهماني) الف

هايي كه از قبل مدعوين و زمان آن را مـشخص كـرده                پذيرايي در مهماني   مردم فهليان براي  
كردند به نسبت ميزان آمادگي و توانايي اقتصادي خويش از مهمانـان خـود بـه                  بودند تلاش مي  

شـد كـه      ها طبخ مي    از اين رو مواد غذايي يا غذاهايي در اين مهماني         . بهترين نحو پذيرايي كنند   
 بـرنج از   .شـدند  در دسترس نبودن، در طول سال بـه نـدرت تهيـه مـي    به علت پرهزينه بودن يا  

آراسـتند تـا در كنـار يكـي از      ميزبانان فهلياني سفره اطعام خود را با پلو مي        . جمله اين مواد بود   
، مرغ مسما و گوشت يخني خوراك لذيـذي را          )شكم پر (اين غذاها، گوشت قورمه، مرغ تپانده       

همچنين در فـصلي كـه اسـتفاده از لبنيـات ماننـد كـره و       . باشندبراي مهمانان خود فراهم كرده    
  . كردند تر و پربارتري را مهيا مي هاي رنگين پذير بود سفره ماست امكان
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شـد   تر بود و به اقوام بسيار نزديك محدود مي ها كه خصوصي   در نوع ديگري از اين مهماني     
 بـرادري كـه بـه منـزل بـرادر خـود              مثلاً،كرد،    نوع غذا را علاوه بر ميزبان، مهمان نيز تعيين مي         

  .خواست كه فلان غذا را كه وي دوست داشت، تهيه كند رفت، از همسر برادرش مي مي
پختنـد و از اقـوام        اي مـي    گاه نيز هر يك از اقوامي كه در همسايگي هم بودند غذاي نوبرانه            

هليان تا آنجا به اين رسـم      مردم ف . كردند تا غذا را با آنها صرف كنند         همسايه خود نيز دعوت مي    
  خانـه حتمـاً     توانستند دعوت ميزبان را اجابت كنند صـاحب         مقيد بودند كه حتي اگر بعضي نمي      

در اين ميان اقوام و همسايگاني كه وضعيت اقتـصادي          . فرستاد  مقداري از آن غذا را برايشان مي      
  .خوبي نداشتند در اولويت بودند

   دعوتهاي بدون شيوه اطعام در مهماني) ب

شد به ظاهر     پذيرايي از مهماني كه سرزده و بدون دعوت قبلي به هنگام نهار يا شام وارد مي               
نوازي از صفات نيكشان و از امتيازات ويـژه           اندكي دشوار بود اما براي مردمان فهليان كه مهمان        

خـود  هـا،     در ايـن گونـه مهمـاني      . رفت، مرارتي نبود    هاي با خرج و روزي به شمار مي         خانواده
ميزبان را خطـاب قـرار      » مهمان، هر كس؛ صاحب خانه، هرچيز     «المثل    مهمان با استناد به ضرب    

. داشـت  داده، او را از اينكه زحمتي مضاعف متحمل شود و غذاي ديگري مهيا كند بر حذر مـي              
رفـت خـرج و       بـه مهمـاني مـي     ) بدون تعيين وقت قبلـي    (از نظر مهمان، آن كس كه دير موقع         

شد و از همان غـذايي تنـاول          دش بود، از اين رو بر سر سفره ميزبان حاضر مي          خوراكش با خو  
اش تهيه ديده بـود؛ هـر چنـد ايـن غـذا، سـاده و انـدك            كرد كه ميزبان براي خود و خانواده        مي
تـرين زمـان ممكـن هرچـه از خـوراك و              كرد و در كوتاه     گرچه ميزبان نيز كوتاهي نمي    . بود  مي

گذاشت تـا     ز نان، ماست، سبزي، دوغ و ساير ملزومات در سفره مي          نوشيدني آماده داشت اعم ا    
در صورتي كه مقـدار غـذا انـدك بـود بـه      . در آن ضيق وقت به نحو احسن پذيرايي كرده باشد 

داد تا مهمـانش ملاحظـه    شد خود را سرگرم غذا خوردن نشان مي اي كه مهمان متوجه نمي   گونه
  . كنار نروداو را در سر نداشته، گرسنه از سفره غذا
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  شيوه پذيرايي

دانست كه بايـد اسـباب آسـايش مهمـان      ميزبان با كمال افتخار خود را چون خدمتكاري مي       
از جمله اقدامات اوليه پس از استقبال از او در ابتـداي  . خويش را كه حبيب خداست فراهم كند  

 بالش پشت   ورود و جفت كردن كفش وي به نشان احترام آن بود كه به هنگام نشستن يكي دو                
همچنين از ديگر وظايف ميزبان آن بود كه        . داد تا به آنها تكيه دهد و راحت بنشيند          وي قرار مي  

اي در دسـت ديگـر در مقابـل مهمـان قـرار       قبل از صرف غذا، با ظرف آبي در دسـت و حولـه     
  پـس از آن معمـولاً  . شـود  گرفت تا وي دستان خود را بشويد و سپس مشغول غذا خـوردن               مي
ايـستاد   هاي غذا مـي  ند خانواده و گاهي نيز خود ميزبان با ظرف آبي در دست در كنار سيني             فرز

نيـز  » آب ده «تا هر يك از مهمانان كه آب طلب كردند بلافاصله به ايشان بدهد، اين شخص را                 
پس از صرف غذا نيز به همـان ترتيـب پيـشين ميزبـان بـا ظـرف آبـي در دسـت و             . ناميدند  مي

  .رساند هايش ياري مي  ديگر، مهمان را براي شستن دستاي بر دست حوله

  نوازي در ادبيات شفاهي مردم فهليان بازتاب مهمان

نوازي   ها، باورها، سوگندها و دعاهاي مردم ديار فهليان، ردپاي سنت پسنديده مهمان             در مثل 
  .شود ها پرداخته مي توان مشاهده كرد كه در اين نوشتار به اختصار بدان را مي

  لمث

چنانچه پيش از اين ذكر شد اطعام مهمان، بخشي از مراسم مهماني را بـه خـود اختـصاص                   
آميز به مهمـان توصـيه    خوشايندي اين بخش از مهماني تا بدانجاست كه با بياني مطايبه        . دهد  مي
بدين معنـا كـه     » .را دشمن خود نكن   ) كفگير(روي بهره به دست       به مهماني كه مي   «شود كه     مي

تواني به زن صاحبخانه احترام بگـذار چـرا        خواهي تا بدانجا كه مي      پذيرايي خوب مي  اگر غذا و    
منـد   پخـت او بهـره   كه او بهره به دست است و كسي كـه خـاطر وي را مكـدر نكنـد از دسـت              

  .شود مي
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همچنين براي بيان آنكه حد مهماني را به اعتدال بايد نگاه داشت تا ميزبـان بـيش از انـدازه                    
  :گويند چنين ميبه زحمت نيفتد 

   شب اول طلاست، شب دوم، نقره است؛ شب سوم، مـس اسـت امـا شـب چهـارم،                   مهمان،
  .است)  به معني هيچfes(» فس«

  سوگند و دعا

شود تا بدانجاسـت كـه هرگـاه     الاطلاق به اطعام مهماني گفته مي     حرمت نان و نمك كه علي     
انـد اسـتناد كـرده و         ه با هـم خـورده     براي امري مهم بخواهند سوگند ياد كنند به نان و نمكي ك           

  .خورند سوگند مي
 دعـا در واقـع      شـود،   گـر مـي     هاي قلبي آدميـان نيـز در قالـب دعـا جلـوه              آرزوها و خواسته  

يكـي از حاجـات و آرزوهـاي    ) ذيـل واژه دعـا  : فرهنگ معين . (درخواست حاجت از خداست   
خدايا تـو  «داست آن است كه مردمان فهليان كه ردپاي ارج و منزلت مهمان در آن آشكار و هوي         

  ».روزي و دارايي به ما مرحمت فرما كه در روي مهمان خجالت نكشيم

  باورهاي عاميانه

پايـد    انتظار براي ورود مهمان به منزل اهالي ديار فهليان چندان طولاني نيست و ديري نمـي               
 مهمان تا آنجاست    علاقه به حضور  . خواند  الباب مهمان، ايشان را به استقبال از وي فرامي          كه دق 

هاي مختلف خواسته قبلي خود را كه همان ورود مهمـان             كه هر يك از اعضاي خانواده به بهانه       
رسد اما وراي آنها نكات جالب        ها گاه دور از واقع به نظر مي         كند، گرچه اين بهانه     است بيان مي  

رها آن اسـت كـه    از جمله اين باو   . شوند  توجهي وجود دارد كه بنيان برخي باورها محسوب مي        
اي از چونـه خميـر بـه طـرف زن صـاحبخانه بپـرد وي بـا شـادماني و               اگر هنگام طبخ نان تكه    

اين باور خوشايند با حـدس      . دهد  اش را به اطرافيان خود خبر مي        پيشاپيش آمدن مهمان به خانه    
يـب  بـدين ترت  . شـود   هاي اطرافيان درباره اينكه مهمان، چه كسي خواهد بود همراه مـي             و گمان 

شود تا محقق شود مهمان از راه رسيده با گمـان كـدام يـك                 چشمان اهل خانه به در دوخته مي      
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شـود    ها با راهنمايي زن صـاحبخانه مـضاعف مـي           هيجان اين حدس و گمان    . منطبق بوده است  
ه است و اگر به فاصله        زيرا اگر تكه خمير به او برخورد كند مهمان از نزديكان و عزيزان خانواد             

  .رسد  از او پرتاب شود مهمان از راه دور ميدورتري
دهنده نان نياز دارد؛      آنچه در وراي اين باور ساده نهفته است، به اندكي تأمل در مواد تشكيل             

از جمله آنكـه گنـدم،   . كنند گندم، نمك و آب كه هر يك، باورهاي خاصي را به ذهن متبادر مي     
ي است و نمـك، حرمـت خاصـي در بـين     نماد بركت و افزوني نعمت است و آب مايه روشناي       

بخش قابل احترام نشان از حضور        افزاي روشني   مردم دارد؛ از اين رو تركيب اين سه ماده بركت         
بخـش ديـدگان ميزبـان و         مهمان دارد كه هديه خداست و موجب افزونـي نعمـت و روشـنايي             

  .باشد  از اين رو شايسته تكريم و احترام فراوان مي اش و خانواده
 هرگـاه شخـصي بـه منـزل          ن باره باور ديگري نيز در ميان مردم اين ديار وجـود دارد،            در اي 

دانـد كـه آن اداي احتـرام و رفتـار             ديگري مهمان شود و اطعام گردد ديني بر عهـده خـود مـي             
مهماني (ها  اين باور گواه آن است كه يكي از ثمرات اين گونه معاشرت         . صادقانه با ميزبان است   

  . هاست ها و دشمني ايجاد صميميت و رفع كدورت) رفتندادن و مهماني 
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